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زمانی که دانش آمــوز دورة راهنمايی 
بودم، برای اولين بار با يک پديدة عجيب 
مواجه شدم: يکی از معلمانم را در صف 

نانوايی ديدم!
تا آن روز فکر نمي کردم که معلمان هم 

در صف نانوايی بايستند!
تا پيــش از آن تصويری کــه از معلم 
مدرسه در ذهن داشــتم تصويری فوق 
انسانی بود و اينکه معلم مدرسه در شهر 
با تاکسی تردد کند يا دوچرخه سوار شود 

و در بازار خريد کند برايم نامأنوس بود.
 بزرگ تر که شدم با معلم هايی مواجه 
شــدم که رانندة آژانــس بودند و گاهی 
می شــد که دانش آموزان خودشان سوار 

ماشينشان مي شدند.
با معلم هايی هم مواجه شدم که بنايی و 
نجاری و گچ کاری و نقاشی ساختمان انجام 
می دادند و معلم هايی که بعد از ظهرها در 
مغازه ای به خرده فروشــی می پرداختند يا 

معاملات املاک انجام می دادند.
 تصورم از معلمان ســرزمينم واقعی تر 
شــده بود، اما هنوز گوشــه هايی از آن 
تصوير ناقص بود، تا اينكه برای معلمی به 
کلاس های درس رفتم. آنجا تازه متوجه 
شدم که معلم همه چيز را نمی داند و آن 
دانای کل که در ذهن من نقش بســته 
بود و جواب تمام سؤال ها را می دانست، 
با واقعيت دنيای معلمی متفاوت اســت. 

وقتــی دانش آموزانــم ســؤالی از مــن 
می پرســيدند که جوابش را نمی دانستم 
و به آن هــا می گفتم کــه در اين مورد 
اطلاعی ندارم و بايد با هم به دنبال جواب 
سؤال بگرديم، تصوير دانای کل در ذهن 

آن ها هم ترک بر می داشت.
 بعد تر ها که شروع به برگزاری دوره های 
آموزشــی برای معلمان سرزمينم کردم، 
گوشــه های ديگــری از تصويــر دنيای 

معلمی برايم روشن شد:
 معلم هــا احســاس دارنــد! معلم ها 
خوشــحال می شــوند. معلم ها ناراحت 
مي شوند. معلم ها ذوق می کنند، سرحال 
و افســرده می شوند، احساس درماندگی 
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می کننــد، می خندند، گريــه می کنند، 
خشمگين می شوند، فرياد می زنند، گاهی 
بغضشان را فرو می خورند، گاهی گرسنه 
می شــوند و قند خونشان می افتد و نياز 
به خوردن نوشيدنی و شيرينی دارند تا 
دوباره بتوانند با سطح هوشياری بالاتری 

به کارشان ادامه دهند.
فهميــدم که معلم ها هــم برای حفظ 
سلامتی شــان بايد ورزش کنند و برای 
زندگی شــان بايد هدف داشته باشند و 
برای ارتباط با همسر و فرزندانشان بايد 
مهارت های عاطفی و اجتماعی داشــته 

باشند.
 متوجه شدم که معلم ها هم ممکن است 

با همسرشان دعوا کنند و آن ها ممکن است 
ندانند چه رفتاری بايد با فرزندشان که در 
سن بلوغ است داشته باشند، و ممكن است 
از درگيری های دائمی که در خانواده دارند 

آشفته و درمانده شوند.
 معلم ها هم ممکن است نتوانند با يکديگر 
و با مدير و معاونان و ساير همکاران مدرسه 
و اوليای دانش آموزان ارتباط درستی برقرار 
کنند و در فضای مدرسه روزهای پرتنش و 

اضطرابی را سپری کنند.
 اين ها را من می دانم اما شايد دانش آموزان 
سرزمين من هنوز اين ها را نمی دانند. شايد 
آن ها هنوز در ذهنشــان معلم موجودی 
فرازمينی است که از آسمان به کلاس درس 
فرود آمده اســت و بعد از کلاس درس به 
آسمان ها عروج می کند تا همراه فرشتگان 
از نعمت های بهشــتی متنعم شود.  شايد 
معلمان سرزمين من هنوز تلاش می کنند 
برای دانش آموزانشان همان موجود آسمانی 

باقی بمانند.
 همه از معلم ها انتظار دارند که انسان 
کامل باشند و آســمانی رفتار کنند. اما 
معلم های ســرزمين من در زمين متولد 
شــده اند و در همين کلاس های درس 
آمــوزش ديده اند و امــروز هم که معلم 

هستند، روی همين زمين راه می روند.
 از ما انتظاراتی هســت که برای آن ها 
آموزش نديده ايم و ايــن وضعيت برای 
ما استرس و اضطراب ايجاد می کند. اما 

انتخاب با ماست.
 معلم هايی را ديــده ام که با همين 
وضعيت اســترس و اضطراب سال های 

معلميشان را به پايان برده اند.
 معلم هايی را ديده ام که برای فرار از 

اين وضعيت معلمی را رها کرده اند.
 معلم هايــی را ديــده ام کــه نقش 
همه چيزدان و همــه کار بلد را انتخاب 
کرده اند؛ در نتيجه نقشی غير از خودشان 

را بازی می کنند.
 و معلم هايی هســتند که وضعيت 
فعلــی خود را پذيرفته انــد و تصميم به 
حرکت به همراه دانش آموزانشــان برای 

يادگيری و يادگيرنده بودن گرفته اند.
معلمــان گروه چهارم کــه يادگيرنده 
بودن را انتخاب کرده اند، پذيرفته اند که 
چيزهايــی و کارهايی هســت که برای 
زندگی بهتر بايد آن ها را بلد باشــند، اما 

امروز آن ها را بلد نيستند و مهارت هايی 
هســت که بايد آن ها را يــاد بگيرند و 
راه هايی هست که تا به امروز نرفته اند و 

بايد آن ها را آزمايش کنند.
 در کلاس هايی که همراه معلمان هستم، 
از آن ها می خواهم که ورای تمام کليشه ها 
و جدا از تمام انتظاراتی که ديگران از آن ها 
دارند، به خودشان نگاه کنند و توانمندی ها 
و ضعف ها و آرزوها و نيازهايشان را ببينند 
و آينده ای را که می خواهند در آن زندگی 

کنند خودشان طراحی کنند.
 سرزمين من به معلم هايی نياز دارد که 
برای زندگيشان هدف دارند و برای رسيدن 
به هدف های زندگيشان تلاش می کنند. 
معلمی که خودش نداند چرا به مدرســه 
مــی رود، چرا درس می دهد، چــرا ازدواج 
کرده، چرا صاحب فرزند شــده، چرا معلم 
شده و چه هدفی از زندگی دارد، نمی تواند 

دانش آموزان هدفمندی تربيت کند.
 از معلم هــا می خواهــم کــه هر روز 
صفحه ای از قــرآن بخواننــد و هر روز 
ســاعتی را به ورزش اختصاص دهند و 
شعرها و بازی های جديد ياد بگيرند و با 
فرزندان و دانش آموزانشان سرود بخوانند 
و بازی کنند. هنرهای جديد ياد بگيرند و 
کاردستی درست کنند و يک زبان جديد 
بياموزند. به گوشــه و كنار سرزمينمان 
سفر کنند، با اقوام مختلف معاشرت کنند 
و آداب و سنت های آن ها را ياد بگيرند. 

 از معلم هايی کــه در کلاس ها همراه 
هستند می خواهم که جمع های کوچک 
يادگيری درست کنند و يادگيری هايشان 
را با هم به اشتراک بگذارند و روش های 
جديد يادگيــری و ياد دهی را با هم ياد 

بگيرند و تمرين کنند.
 کلاس های درس ما به معلمان سرحال 
نياز دارد؛ معلمانی که شادی را برای خود 
و خانواده و محله و کلاس های درسشان 
به ارمغان آورند و برای افزايش رضايتشان 
از زندگی، مســير آينده زندگيشــان را 

طراحی کنند.
 شــايد فرشــتگان بعد از کلاس برای 
بردن معلمان به بهشت فرود نيايند، اما 
معلمان سرزمين من می توانند خودشان 
و اطرافيانشان را رشد دهند و با همراهی 
دانش آموزانشــان، ســرزمين من را به 

بهشت روی زمين تبديل کنند.
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